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زیر درختان زیتون خبر

مجسمه داوود میکل آنژ؛ نماد 
قدرت و زیبایی

مجسمه داوود اولین و شاخص ترین بیانیه در  �
ستایش پدیدارشناختی انسان در آغاز عصر افول 
اسطوره ها، قدیسین و قهرمانان افسانه ای است. 
ایــن اثر عظیم به ارتفاع ۵.۱۷ متر، ســه برابر قد 
طبیعی انسان، به  تنهایی نماد تحول ژرفی است 
کــه در عصر رنســانس تحقق یافــت و در پیامد 
آن فیگور انســان با تأکید بر جزئیات و تناســبات 
بدن، جایگزین پیکره های اساطیری و تمثال های 

مذهبی در دنیای آفرینش های هنری شد.
بر اســاس روایت مشــهوری در کتاب مقدس 
داوود، از پیامبــران بنی اســرائیل، در نبردی نابرابر، 
بدون ســلاح و تنها با قلاب ســنگ، جالوت شرور و 
غول پیکــر را از پــای درآورده و با شمشــیر خود او 
ســرش را از بدن جدا می کند. ایــن روایت انجیلی 
محملــی بود بــرای میکل آنژ جوان که مجســمه 
داوود را در مقیاســی بزرگ، ولــی در هیبتی کاملا 
انســانی، خلق کرده و این اســطوره کتب مقدس 
ادیان آسمانی را به آیکون جاودانه ای در تاریخ هنر 
بــدل کند. داوود گرچه الگوی کاملی از شــجاعت 
بی نظیر، قدرت غیرمنتظره و استقامت شگفت انگیز 
بود، امــا اثر میکل آنــژ بیش از آنکه تندیســی در 
ستایش این شخصیت باشد، به نمادی از جمهوری 
فلورانس به عنوان یک دولت شــهر مســتقل بدل 
شــد. حالا اثر در قامت یکی از شناخته  شــده ترین 
شــاهکارهای عصــر طلایــی رنســانس و شــاید 
مهم ترین مجسمه تاریخ هنر، الگویی است از بیان 
قدرت، زیبایی و تناسبات در بدن انسان در تجسمی 

میان دو قلمروی هنر و واقعیت.

این اثر همچنین در بدو امر یک ســوژه مذهبی 
به  نظر می رســد؛ تندیــس داوود از کتاب مقدس 
اندکی پیش از عزیمت به نبرد جالوت در حالی  که 
تسمه یا فلاخنی با دست چپ روی دوش انداخته 
و ســنگی در دســت راســت دارد. حتی برهنگی 
فیگور بــر مبنای روایت انجیلی از داســتان داوود 
اســت؛ گو اینکه به مجســمه های انسان در یونان 
باســتان نیز شباهت دارد. وضعیت ایستادن داوود 
که روی پای راســت تکیه داده و ناچارا شــانه اش 
افتــاده و بدنش با انحنای ســتون فقرات از محور 
قائم خارج شــده، گویای جلوه انســانی زنده و به  
دور از حالــت قهرمانانه اســت. میکل آنژ در زمان 
اتمام مجسمه تنها ۲۹ ســال داشت و چهار سال 
پس از آن نقاشی های مشهور خود به روی سقف 

کلیسای سیستین در واتیکان را آغاز کرد.
این اثر یکی از ۱۲ مجســمه از روایت های عهد 
عتیق اســت که برای نصب روی پیشانی کلیسای 
جامع فلورانس ســفارش داده شده بود. میکل آنژ 
مجسمه مرمری داوود را با کنده کاری از تکه سنگی 
بزرگ ظرف ســه سال تلاش ســاخت؛ درحالی که 
اعتــراف می کند از همان ابتــدا پیکره داوود درون 
ســنگ را بسان روح انســان در بدن می دیده و در 
این مدت صرفا با برداشتن لایه های بیرونی، پیکره 
را بــه  تدریج پدیدار کرده اســت. بــه تعبیر او، هر 
سنگی، مجســمه ای در درون خود دارد و وظیفه 
مجسمه ساز اســت که آن  را آزاد کند! او وضعیت 
ایستادن داوود را با الهام از ژست هرکول، قهرمانی 
که پیوند عمیقی با شــهر فلورانس دارد، طراحی 
کرد و بنابراین مجسمه با استقبال وسیع مردمی و 
البته مخالفت هایی شدید مواجه شد. واکنش های 
متفاوت از ابتدا وجهی سیاســی به مجسمه داد و 
بحث های فراوانی را برانگیخت؛ در روزهای اولیه 
معترضــان دو بار بــه قصد تخریب به مجســمه 
حملــه کردند و برخــی آن  را مبشــر گرایش های 
آزادی خواهانــه جمهــوری فلورانــس در برابــر 
ســیطره خانــدان قدرتمند مدیچی تلقــی و ادعا 
کردند چشمان داوود در نگاهی کنایه آمیز به  سوی 
شــهر رم مرکز قدرت مدیچی ها خیره شده است. 
بدین سان مجسمه فاتح جالوت، به نماد فلورانس 
تبدیل و به توصیــه لئوناردو داوینچی کنار ورودی 
کلیسا نصب شــد. اثر در اواخر قرن نوزدهم برای 
محافظت بهتر به موزه -آکادمی این شــهر منتقل 
شد و تا این زمان در آنجا در معرض نمایش است. 
کپی های متعدد مجســمه در نقاط مختلف دنیا، 
آن  را مشهورترین تجسم آناتومی بدن مردانه کرده 
اســت؛ از جمله یک نسخه برنزی آن که در میدان 
میکل آنــژ بر بلندای شــهر فلورانــس در معرض 

نمایش دائمی است.

رونمایی از آثار نقاشی ناصرالدین 
شاه قاجار

نقاشــی ها و طراحی های «ناصرالدین شــاه» در  �
نمایشگاهی مجازی در کاخ جهانی گلستان رونمایی 
شــد. ۱۳ اثــر انتخابــی از طراحی ها و نقاشــی های 
ناصرالدیــن شــاه در حوض خانــه میــراث جهانی 
گلســتان به صورت مجازی به نمایش گذاشته شده 
اســت. برخی از این آثــار برای نخســتین بار نمایش 
داده می شــود. بیشتر طراحی ها سیاه قلم بوده که در 
میان آنها، تابلوهای رنگ روغن و آبرنگ هم مشاهده 
می شــود. پرتره درباریان، زنان حرمســرا، شــکارها و 
طبیعت، از جمله مشــق و طرح هــای به جامانده از 
ناصرالدین شاه است. ویژگی این تصاویر، سوای هنر و 
استعداد شاه قاجار، حاشیه نگاری و دست خطی است 
که در کنار هر اثر به جا گذاشــته و خلاصه وضعیتی 
را از شــرایط آن طراحی، تاریخ و موقعیت جغرافیای 
آن ثبت کرده اســت. مثلا در حاشــیه نقاشی یکی از 
خادمان دربار، به دســت خط ناصرالدین شاه نوشته 
شــده که در پنج دقیقه مشق شده که گویای سرعت 
عمــل او در طراحــی بــوده اســت. در مجموعه به 
نمایش گذاشته شده، دو تابلو رنگ روغن در سال های 
پایانی زندگی ناصرالدین شــاه کشیده شده که یکی از 
آنها ناتمــام مانده و دست نوشــته ای روی اثر به این 
شــرح مشاهده می شــود: «این پرده را در سنه ۱۳۱۳ 
هجری قمری شــاه شهید به دســت مبارک ساخته 
و ناتمــام مانده اســت». در همان ســال، ناصرالدین 
شــاه ترور شــد. حســین پور، ناظر بر امور موزه های 
کاخ گلســتان و کارشــناس موزه در شرحی که از این 
نمایشــگاه مجازی داده گفته اســت: «این نمایشگاه 
بخشــی از آثارِ باقی مانده از هنرهای ناصرالدین شاه 
است. شاه قاجار آثار دیگری داشته، همچون مرقعات 
نقاشی، اشعار و یادگاری هایی از سفرهای فرنگ که در 
مخازن این مجموعه نگهداری می شود و پس از کرونا 
تمام این آثار به نمایش گذاشــته خواهد شد». آفرین 
امامــی، مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلســتان 
نیز درباره این نمایشــگاه که به صورت مجازی برگزار 
شــد، با بیان اینکه مجموعه ای نادیده از آثار نقاشی 
ناصرالدین شاه برای نخســتین بار به صورت مجازی 
به نمایش گذاشته شــده، گفت: «ناصرالدین شاه که 
ذوق هنری خود را در هنرهای مختلف محک می زد، 
چه در زمان ولایتعهدی که در تبریز ســکونت داشت 
و چه پس از آن  که به تختگاه تهران مهاجرت کرد و 
در کاخ گلســتان به حکومت نشست، به هنر نقاشی 
و طراحــی نیز علاقه مند بود». به گفته او، ناصرالدین 
شاه از شاگردان میرزا حسن خان صنیع الملک غفاری 
بوده که با ذوق شــاهانه خود و با قلم آهن و مرکب 
ســیاه، چهره درباریان و زنان اندرونی را نقاشی کرده 
و با مناســبت، جمله یا شــعری را در حاشــیه آنها 
می نوشته است. اسلوب نقاشی های ناصرالدین شاه 
نیز مشابه استادش بر پایه طبیعت گرایی بوده و با ذکر 
جزء به جزء همه مناظر طبیعی را به همان شــکلی 
که می دیده، به تصویر کشیده و مانند استادش دارای 
نگاهی مدرن و متأثر از فرهنگ اروپایی است و تلاش 
کــرده تا با کپی برداری از اســتادش آثار را با نقاشــی 
دیرین ایرانی و نگارگری پیوند دهد. نمایشگاه مجازی 
مشــق های ناصری را می تــوان از صفحه رســمی 
اینســتاگرام مجموعــه میراث جهانی کاخ گلســتان 

golestanpalace@ مشاهده کرد.

جایزه اسپانیا برای یک فیلم کوتاه
فیلم «باغی در شــوره زار» قصیده گلمکانی از  �

اســپانیا جایزه گرفت. «باغی در شــوره زار»، ساخته  
قصیده گلمکانی موفق به کسب جایزه بهترین فیلم از 
جشنواره اسپانیایی «Ahora es Corto» شد. این فیلم 
کوتاه که در روســیه و ایران فیلم برداری شــده است، 
داستان زنی را روایت می کند که پس از سال ها زندگی 
مشترک، تصمیم به ترک همسرش می گیرد. این فیلم 
که تا به امروز به بیش از ۳۰ جشنواره  جهانی راه یافته، 
این بار تندیس بهترین فیلم همراه با جایزه نقدی را از 
«Ahora es Corto» دریافت کرده است. سیما بورگین 
و رضا کیانیان بازیگران اصلی این فیلم هستند و دیگر 

عوامل فیلم عبارت اند از: 
بازیگران: آنژلیــکا گرازیموا، اســتفانیا والیوا، صبا 
محمدی و ســارینا مقدم، صداپیشه: پریچهر شیبانی، 
انتخــاب بازیگر کودک: اشــکان خطیبــی، فیلم نامه: 
قصیده گلمکانی و دیوید ام لورنز، مشــاور فیلم نامه:  
مجید موثقــی، مدیر فیلم بــرداری: دیویــد ام لورنز، 
فیلم بردار: مرتضی ســبحانی، دستیاران فیلم برداری: 
ستار گودرزی، محمدرضا بادامچی، موسیقی و صدا: 
یونس اسکندری، دســتیار کارگردان و برنامه ریز: نگار 
جنیدی، مدیر تولید: صبا محمدرضایی، مدیر تدارکات: 
آرتم اوســیپنکو، مســئول هماهنگی: زولفیه کامالوا، 
گرافیســت:  حســین خیراندیش، مترجــم هم زمان: 
آناستاســیا تیمانوا، طــراح صحنه و لبــاس: قصیده 
گلمکانی، تهیه کنندگان: قصیده گلمکانی و تام پالمن.

پنجمین جشــنواره «Ahora es Corto» از سوم تا 
یازدهم ســپتامبر ۲۰۲۱ به صورت فیزیکی در منطقه 

اندلسی در اسپانیا برگزار شد.

انسان از آغاز پیدایش، همواره می کوشیده است با توسل 
به جادوی تصویر بر طبیعت پیرامون خویش مســلط شــود. 
با پیدایش ســومریان و آغاز شناخت تمدن های بین النهرینی، 
جــادوی کهن جــای خود را بــه خدایان خیر و شــر داد که 
تجســمی از نیروهای طبیعت بودند. هنرمند-شــمن دوران 
نوســنگی از درون غارها به پهنای دشــت ها و رمه ها آمد و 
آثاری از خود به جای گذاشت که امروزه ما آنها را به اشکال 
مختلفی و با نــام تمدن میان رودان به چشــم می بینیم؛ اما 
غــرض از این مقــال پنهان بودن رازهایــی در خالکوبی زنان 
عرب جنوب ایران اســت. خالکوبی هایی که آخرین بازمانده 
هنر تمدن بین النهرینی اســت که هنوز در جریان اســت. به 
قطع شــاید بتوان گفت که خالکوبی های ســنتی عرب های 
ایرانی تبار آخرین هنر زنده تمدن های پیشین اند که در لابه لای 

بســیار مشکلات این ســرزمین مانند گنجی ســربه مهر پنهان اند. نکته 
مهمی که قبل از ورود به بحث خالکوبی ها در زنان جنوب ایران وجود 
دارد، شــناخت ریشه های فرهنگی و آداب و رسوم آنهاست. خوزستان 
با پیشــینه تمــدن عیلامی  و ارتباطش با تمدن مدرن پس از اکتشــاف 
نفت، دارای فرهنگی پیچیده اســت. با توجه به اهمیت زبان در جهان 
پســت مدرن امروز و تأثیرش بر هنر ها و فرهنگ عامه، شــاید توجه به 
زبــان خوزســتانی ها به صورت اعم از کرد و بختیاری و قشــقایی و به 
صــورت اخص در عرب های خوزســتان و معانی متفــاوت در کاربرد، 
جالب توجه باشــد؛ اما در باب خالکوبی ها که امروزه با نام تتو بر ســر  
زبان هاست و منشأ پیدایش آنها، بدون شک از تمدن بین النهرینی آغاز 
شــده اســت، با قیاس اندازه کاربرد این هنر –جــادو در مردم مناطق 
امروزی می تــوان فهمید که جایگاه اصلی خالکوبی در تمدن عیلامی 
و ساکنان آن اســت که امروزه به سه قسمت خوزســتان، کردستان و 
لرستان تبدیل شده است. فلسفه پیدایش خالکوبی ها بدون شک جنبه 
جادویی و در راســتای رســومات عیلامی ها بوده است و به هیچ وجه 
جنبه تزیینی نداشته است. این موضوع را از شکل و نقوش خالکوبی ها 
می توان فهمید. کاربرد دایره، لوزی، مربع و خط، به صورت سمبولیک 
شــاید منشأ پیدایش مکتب سمبلیسم در فرانسه قرن ۱۹ باشد. مکتبی 
که توانست تغییراتی اساسی در ادبیات و هنر جهان شود. سمبلیسمی 
که با کتاب شــاعران نفرین شــده ورلن در فرانسه آغاز شد و با گل های 
بــدی بودلر و شــاعرانی مانند رمبــو و مالارمه به تکامل رســید را در 
خالکوبی هــای زنــان عرب ایرانی می توان مشــاهده کــرد. به ویژه در 
خالکوبی های سنتی که به «وشــم» شهرت دارد، نمادی ترین حماسه 
تاریخ بشــری و ایزدبانوی آســمان حضوری فراگیر دارد. گیلگمش که 
اولین ســفر حماسی ابنای بشــر در ارتباط با جاودانگی است، قصه ای 
مفصــل دارد. هر چنــد مورخــان گیلگمش را اســطوره ای ســومری 
می دانند؛ اما با کمی دقت در متن جغرافیای این حماســه، ســرزمین 
خوزســتان بــا آن رودخانه ها و کوه هــای سربرافراشــته اش در ذهن 
مخاطب متصور می شــود. گیلگمشی که با دو شیر در بازوانش معرف 
اهل هنرهای تجسمی اســت، به صورت خارق العاده ای انتزاعی شده 
بــا لوزی ها و مربع و دایــره در خالکوبی های ســنتی عرب های ایرانی 
تغییر شــکل می یابد. اســاطیر همان طور که در نقش ها، هنوز در زبان 
مردم ایــن مرز و بوم زنده هســتند. عرب های خوزســتان هم اکنون نیز 

وقتی رعد و برق می شــنوند، می گویند: «الســماء ترغی» یعنی آسمان 
دارد مــاء می کشــد. جمله مؤنث اســت؛ یعنی گاو ماده آســمان در 
حال ماء کشــیدن است و در اسطوره شناســی این نکته مهم است که 
مادرسالاری و مادینه نگری خط مرزی بین عرب های ایران و همسایگان 
بابلی آنهاست. هر چند گاو در اکثر اساطیر جهان دارای جایگاهی ویژه 
اســت؛ اما در خوزســتان نماد مادر زمین اســت. در صورتی که مثلا در 
مصر مادر خورشــید اســت و بعد ها با رفتن به هنــد حیوانی مقدس 
قلمداد می شــود؛ اما در خوزســتان اکنون نیز اگر قصــه قدیمی ها را 
بشــنوید، به شما می گویند که کره زمین بر دو شــاخ گاوی قرار دارد و 
زمین لرزه ها ماحصل تکانه های آن گاو اســطوره ای اســت. «وشم» به 
معنای آغاز سبز شــدن گیاهان است. نمادی از زندگی در برابر مرگ که 
نماد تاریکی و جهان مردگان در اســطوره های بین النهرینی اســت. در 
تمدن میان رودان و اکثر تمدن های باســتانی حتــی در مصر و یونان و 
اسکاندیناوی یکی از راه های رســیدن به جاودانگی و فرار از رنج های 
بشــری، قربانی کــردن یکی از آیین هــای مهم آن دوران بوده اســت. 
قربانی کردن یا نظر از انســان گرفته تــا حیوانات و حتی نخل و نباتات، 
انسان آن دوره را به جایی می رساند که در صورت نداشتن تمکن مالی، 
دســت به قربانی کردن خود یــا رگان خود دهــد. خالکوبی ها در اکثر 
تمدن ها با این منشأ قربانی و نظر در ارتباطی تنگاتنگ است. نظر کردن 
برای سلامتی که بعد ها به طب سنتی می رسد و از طریق جاده ابریشم 
به طب ســوزنی، تا نظر برای بــاران و برکت و همین طور برای در امان 
ماندن از ارواح تاریک و طلســم ها. طلســم طبیعتــا نقش مهمی در 
خالکوبی های مردم فقیر آن روزگاران داشــته و انسان فقیر برای همه 
نیازهایش دســت بــه خالکوبی می زند و از همین جــا انواع خالکوبی 
متولد می شــوند. چنانچه در عرب های خوزســتان حتی سرمه کشیدن 
نیز جزئی از خالکوبی ها به حســاب می آید؛ اما حضور زن در این آیین 
نقش محــوری دارد که با خدایان عیلامــی و ایزدبانوان این تمدن در 
ارتباط است. خالکوبی ها در خوزستان اغلب بر دستان و چانه ها نقش 
می بندد که نشــان از قداست سر به عنوان مرکز اصلی آگاهی و دست 
خصوصا دست راست به عنوان قدرت انسان دارد. ایزد دموزی هر سال 
در آغاز تابستان کشته می شود و به جهان مردگان می رود. خشکسالی 
اتفاق می افتد و خدایان بــار دیگر «دموزی» را به جهان باز می گردانند 
و او با الهه آب «اینانــا» ازدواج می کند و دوباره حیات رونق می گیرد. 

همین مضمون اسطوره در ایران به صورت داستان سیاوش و 
ســودابه در می آید. سیاوش در واقع یک ایزد گیاهی است که 
وقتی کشته می شود، از خونش گیاه سیاووشان سبز می شود. 
ســیاوش نیز مثل دموزی سیاه است و از جهان مردگان آمده 
اســت. در هند نیز این اســطوره با همین مضمون در داستان 
«تیشــتر» الهه باران نمود پیدا می کند. در این نوع اســطوره 
همیشه یک زن وجود داشته است و این زن ها نماد ایزدبانوی 
آب هستند. خود ســودابه در اسطوره ایرانی به معنای آب و 
روشنایی است. رنگ سبز خالکوبی ها با همین تفکر سبزینگی 
و دوباره زنده شــدن در ارتباطی تنگاتنگ است. حضور نقش 
شبه ســتاره در اصل حضور شمش بر دســتان مردم عیلامی 
اســت. انتزاع در خالکوبی ها به جایی می رســد که چند خط 
نمــادی از نخل یا کوه ها و دشــت می شــوند. همان اتفاقی 
کــه بعد ها هنر مــدرن را در اروپا و آمریکا تکان می دهد. بدون شــک 
اتفاقات هنری قرن ۱۹ با اکتشــافات گیریشمن و همکارانش در جنوب 
غرب ایــران ارتباطی عمیــق دارد. مکاتب هنر مدرن از رمانتیســم تا 
اکسپرسیونیسم، سمبلیسم و نهایتا کوبیسم متأثر از هنر تمدن عیلامی 
است. هنری که به دست هنرمند-جادوگر آن دوره چنان در عین انتزاع 
روایتگر اســت که از طریق اکتشــافات در مشــرق زمین و ملوان ها به 
سرتاســر جهان نفوذ می کند. حضور نقش پستانداران خصوصا گاو، بز 
و گوسفند در خوزستان امروز نیز به خوبی مشاهده می شود. این نقوش 
از روی سفالینه های به دســت آمده تا زبان محاوره ای امروزشان حتی 
از کتاب های مقدسشــان ســر برمی آورند. درون گرایی و قطع ارتباط با 
جهان واقع و تأکید بر تخیل، کشــف و شهود که سرآغاز مکاتب هنری 
قرن بیستم است، منشأیی عیلامی دارد که بر زنخدان زنان عرب جنوب 
ایران و دستانشــان از قرن هــا پیش هویداســت. هم زمانی زاویه های 
مختلف دید، پیوســتگی تصویر و شــکل ظاهر در خالکوبی های زنان 
جنوب چنان اســت که در پرده (دوشیزگان آوینیون) پیکاسو. هنرمند-
جادوگر عیلامی می تواند هر شــیء معینــی را در جهان نه مانند یک 
صورت ظاهر، بلکه مانند جهانی از خطوط و سطوح ببیند و این همان 
اتفاقی است که در کوبیسم می افتد. خالکوبی جنوب غرب ایران نهایتا 
ســر از بریتانیا و اروپا و آفریقا و مصر در می آورد؛ اما با مفاهیم متفاوتی 
کــه در این مقال نمی گنجد، اهمیــت آب و گاو پس از قرن ها هنوز در 
زبان، زندگی و خالکوبی زنان عرب ایران به چشم می خورد. هنوز زبان 
اسطوره ای این مردمان با اعراب کشــورهای مختلف متفاوت است. 
در صورتی که مردم عرب خوزستان به گاومیش جاموسا می گویند که 
بدون شــک با «لاموسا» اسطوره بدن گاو و سر انسان در ارتباط است. 
طایفه آل خمیس به عنوان یکی از قدیمی ترین ساکنان تمدن عیلامی 
هنوز به گاو «هیشا» می گویند که با اسطوره «هایشا» آن موجودی که 
مردم را از آب ها انتقال می داد، در ارتباطی عمیق اســت. توتم پرستی 
عیلامیان به شکل «استنساخ» به هند می رود و توسط دریانوردان به 
بریتانیا می رسد و قبایل آفریقایی آن را از مصریان به عاریت می گیرند 
و در آثار بســیار مجسمه ســازان و هنرمندان دوباره متولد می شــود. 
طلسم و جادوی مردم جنوب غرب ایران از کتاب های مقدس انجیل 
و تورات رد می شود و دیوسانان عیلامی بر پرده سینماهای شان ظهور 

پیدا می کنند.

به مناســبت روز ملی ســینما و در ادامه سلسله 
نشست های تاریخ شــفاهی، موزه سینمای ایران در 
یــک هفته هــر روز گفت وگوی تفصیلی بــا یکی از 
عوامل تأثیرگذار ســینمای ایران را منتشر کرد که این 

بار سراغ سعید راد رفتند.
به گــزارش روابط عمومی موزه ســینما، ســعید 
راد با بیان اینکه متولد محله ســنگلج است، گفت: 
زمانی که پنج ســاله بــودم پیش عموهــا، پدربزرگ 
و مادربزرگم بودم و با آنها از ســنگلج به شــمیران 

آمدیم؛ درواقع من بچه شمیران هستم.
او دربــاره حضــورش در فیلم «صــادق کرده» 
ســاخته ناصر تقوایی بیان کرد: تهیه کننده این فیلم 
موافق حضور من در «صادق کرده» نبود. حتی یکی 
از بازیگران برای تهیه کننده نوشته بود که اگر سعید 
راد نقــش صادق کرده را بازی کند، دیگر در آن دفتر 
فیلم بــازی نمی کند و این حــرف باعث رنجش من 
شده بود. به ناصر تقوایی گفتم دیگر نمی آیم و او در 
پاسخ به من گفت «یا صادق کرده را تو بازی می کنی 
یــا من در آن دفتر فیلم نمی ســازم» و در نهایت من 

نقش فیلم را بازی کردم.
او دربــاره علــت مخالفــت تهیه کننــده صادق 
کــرده، گفــت: به دلیــل اینکه بهــروز وثوقی در آن 
دفتــر فیلم های زیــادی از جمله گوزن هــا و خاک را 
کار کرده بــود و این نقش را بــرای او در نظر گرفته 
بــود. نقش تنگســیر را قــرار بود من بــازی کنم که 
بــه بهروز وثوقی داده شــد و انتخاب درســتی بود. 
شاید من نمی توانســتم به آن شکلی که امیر نادری 

می خواست آن نقش را درآورم.
ســعید راد با بیان اینکه قرار بود در فیلم «ناخدا 
خورشــید» ســاخته ناصر تقوایی بــازی کند، گفت: 
داریوش ارجمند آن نقش را بســیار خوب بازی کرد؛ 
اما اگر من حضور داشــتم، به شکل دیگری می شد؛ 
زیرا من اســحله وینچســتر گرفته بــودم و در خانه 

تمرین می کردم که نشد بازی کنم.
او بــا بیــان اینکه «ســفر ســنگ» بــرای او یک 
شناسنامه بود، گفت: از مسعود کیمیایی در بازیگری 
درس های زیادی گرفتم. در شروع فیلم برداری تیپ 
کُــردی درنمی آمد و مســعود کیمیایی می گفت یک 
جــای کار ایــراد دارد، من هم خیلی ناراحت شــده 
بودم. یک دفعــه آقای کیمیایی بــا بلندگویی که در 
دستش بود، با صدای بلند گفت سعید مشکل را پیدا 
کردم، گام هایت را بلندتر بردار و درست همان چیزی 

شد که می خواست. این جزئی نگری یعنی کارگردان 
به خوبی صحنه را می شناسد.

سعید راد خاطرنشــان کرد: در فیلم «خط قرمز» 
که یکی از کارهای خوب من است، مسعود کیمیایی 
طوری حرکت ها را نقاشــی می کرد که من به راحتی 
متوجه می شــدم باید چــه کاری انجام بدهم؛ یعنی 
من را از یک فضای معمولی درمی آورد و به یک آدم 
عصبی که خون بالا مــی آورد و در عین حال امنیتی 
بود، تبدیل کرد. در آن زمان کارگردان های خوب زیاد 
نبودند و وجود کارگردان هایی مانند مسعود کیمیایی 

نعمت بود.
او دربــاره دســتمزد بازیگرهــا نیــز توضیح داد: 
دســتمزد محمدعلی فردین از همه ما بیشــتر بود و 
بعــد از او بهروز وثوقی و بعد من. البته دســتمزدها 
متغیــر بود. به عنوان مثال، دســتمزدی که من برای 
فیلــم «هدف» به خاطر پورســانت گرفتم، از فردین 
بیشــتر بود. زمانی که فردین دســتمزدش ۳۰۰ هزار 
تومان بود و بهروز وثوقی ۲۰۰ هزار تومان می گرفت، 

دستمزد من ۱۵۰ هزار تومان بود.
او با بیان اینکه قصه «عقاب ها» جدید بود گفت: 
در این فیلم سکانســی که من با اسلحه عراقی ها را 
می زدم و جمشــید هاشــم پور از هلیکوپتر می پرید، 

خیلی واقعی و طبیعی بود. یادم می آید وقتی برای 
اولین بار در ســینما این فیلم را می دیدیم زمانی که 
هاشــم پور از هلیکوپتر می پرید، مردم دســت  زدند. 
مــردم در فیلم  ها قهرمان را دوســت داشــتند و در 
مقابــل بازی ها در فیلــم واکنش نشــان می دادند. 

متأسفانه در حال حاضر سینمای ما قهرمان ندارد.
او درباره همــکاری خود با احمدرضا درویش در 
فیلــم «دوئل» نیز توضیــح داد: آقای درویش من را 
خیلی دوست داشت و انصافا در فیلم دوئل پای من 
ایســتاد. در آن زمان که از من دعــوت کرد تا در این 
فیلم حضور داشــته باشم، فیلم «متولد ماه مهر» او 
هــم در حال اکران بود که به مــن گفت «متولد ماه 
مهر» در ســینما آفریقا در حال اکران است. دوست 
دارم شــما این فیلم را ببینید و با کار من آشنا شوید. 
مــن بعد از دیدن فیلم به دفتر او رفتم و درباره فیلم 
با هــم صحبت کردیــم. درویش در فیلــم «دوئل» 
برای مــن فرش قرمز پهن کــرد. در دوئل یک نقش 
منفی خولی منش چندوجهی که آن را بسیار دوست 

داشتم، توسط آقای درویش به من داده شد.
سعید راد با بیان اینکه یکی از بهترین نقش هایش 
«دوئل» است، خاطرنشان کرد: یادم می آید در اولین 
نمایش جشنواره در سینما سپیده زمانی که اسم من 

در اول فیلم آمد، مردم از خوشحالی دست می زدند 
و من از خوشحالی اشــک می ریختم. بعد از سال ها 

دوباره با مردم فیلم می دیدم.
او با بیان اینکه بازی های هدیه تهرانی را دوست 
دارد، بیان کرد: هدیه تهرانی در جایی با او مصاحبه 
شده بود و پرسیده بودند که چرا در فیلم دوئل نقش 
بســیار کم را پذیرفته اســت؟ او در پاســخ گفته بود 
حضورم در این فیلم برای خوشــامدگویی به سعید 
راد اســت. چنین رفتاری فقط از یک بازیگر حرفه ای 
برمی آید. هــر وقت از من دربــاره بهترین بازیگر زن 

سؤال می کنند، من نام او را می گویم.
او با بیان اینکه بازیگر باید با دو موضوع آشــنایی 
کامل داشــته باشد، افزود: مهم ترین آن تکنیک بازی 
اســت که بازیگــر باید بدانــد. یک بازیگــر در کار با 
کارگردان هایی مانند مســعود کیمیایی و امیر نادری 
این مشــخصه را به خوبی می توانــد درک کند و من 
تکنیک بــازی را از امیر نادری یــاد گرفتم. مهم تر از 
تکنیک، حس بازیگری اســت که اگر هر دو را با هم 

داشته باشیم، یک بازیگر خوب هستیم.
او در پاســخ بــه ایــن ســؤال مبنی بــر اینکه از 
روندی که از شــروع بازیگری تا به امروز طی شــده 
راضی است، پاسخ داد: اگر به عقب برمی گشتم، باز 
هم بازیگر می شــدم. من هنوز هم تشــنه تجربه در 
بازیگری هســتم. سعی دارم فرم بدنم را نگه دارم و 
هنوز هم منتظر یک نقش خوب هستم. من معتقدم 
بودن یک بازیگر، وابســته به حضور مداوم او اســت 
و این بودن جلوی دوربین اســت. زمانی که دوربین 
دیجیتال شــد از آن خوشــم نمی آمد؛ اما بعد دیدم 

امروز دنیا با دیجیتال کار می کند.
ســعید راد درباره بهترین بازیگران سینمای ایران 
بیان کرد: پیمان معادی بسیار بازیگر فیزیکالی است 
و حامد بهداد خوب بازی می کند. امیر جدیدی متین 
و فوق العاده ورزشکار خوبی است. چند نقش بسیار 
خوب از او دیده ام. شهاب حسینی آن قدر خوب بازی 
می کند که جایــزه بین المللی گرفته اســت و هدیه 
تهرانی بازی های درخشانی دارد و همه فیلم های او 

حتی فیلم های تجاری اش را هم دیده ام.
گفتنی است سعید راد بعد از انقلاب در فیلم هایی 
مانند: ســاخت ایران، مرز، خط قرمز، برزخی ها، عبور از 
میدان مین، دادشــاه، عقاب ها، دوئل، پروانگی، گیرنده، 
چ، پایان خدمت و عشــق و جنون نقش آفرینی داشته 

است.

سعید راد: 

وجود «مسعود کیمیایی» قبل از انقلاب برای ما نعمت بود

جادوگر-هنرمند عیلامى در خالکوبى هاى زنان جنوب
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